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جهان مجازی داعش

ــربچه به شیوه داعشی  ــر یک پس ــه جوان ژاپنی به اتهام بریدن س س
ــردن مقتول  ــد علایم روی گ ــات امنیتی گفته ان ــدند. مقام ــت ش بازداش
ــیوه قتل احتمالا از اعدام های گروه تروریستی  ۱۳ساله نشان می دهد ش
داعش الهام گرفته شده است. جسد «ریوتا یوئمورا» جمعه گذشته زیر 
بوته هایی نزدیک رودخانه شهر «کاوازاکی»، واقع در جنوب غرب توکیو، 
ــپس نیمی از  ــر نوجوان مورد ضرب وجرح قرار گرفته و س ــد. پس پیدا ش
ــده بود. کارآگاهان پلیس با بررسی تصاویر دوربین های  گردنش بریده ش
ــوی  ــراد جوانی بودند که همراه ریوتا به س ــت وجوی اف نظارتی در جس
محل قتل رفته و سپس بدون او برگشته بودند. سه جوان بازداشت شده، 
ــتند. ریوتا یوئمورا از چندماه پیش با گروهی از جوانان  ــاله هس ۱۷، ۱۸س
دبیرستانی دیده شده بود که بار ها او را کتک زده بودند. او در یک شبکه 

اجتماعی نوشته بود آنها در   نهایت مرا خواهند کشت. 
جهان مجازی فرا )فوق( واقعیت ها

ــال۱۹۹۱ وقتی ژان بودریار جنگ آمریکا با عراق در کویت، موسوم  س
ــاخته و پرداخته رسانه ها  به جنگ خلیج فارس را پدیده ای فراواقعی، س
ــد. جهان  و به تعبیری مجازی خواند، باعث تعجب و حیرت خیلی ها ش
ــیم می کرد دنیای فراواقعیت هایی بود که  ــت مدرنی که بودریار ترس پس
واقعی تر از جهان واقعی اند و آنها هستند که جهان را تعین می بخشند. 
ــید و جنگی واقعی را به امری  نظریه ای که خیلی افراطی به نظر می رس
ــی و مجازی تقلیل می داد. اما هرقدر دیدگاه بودریار در آن روز ها و  خیال
در مورد آن جنگ باورنکردنی به نظر می رسید، امروز با ظهور پدیده ای به 
نام داعش موجه و باورکردنی به نظر می رسد. جنگ خلیج فارس در بازه 
زمانی کوتاهی رخ داد و به سرعت تمام شد. عراق از کویت بیرون رفت 
ــال ها در منطقه ماندند. جدیت، قاطعیت و  ــکا و هم پیمانانش س و آمری
ــان واقعی و ملموس  ــد چن ــی که در این جنگ دیده می ش اجماع جهان
ــلب می کرد. اما  ــود که احتمال هرگونه مجازی بودن را از آن واقعه س ب
ــوم به داعش با اینکه حضور قاطع بی تخفیفی دارد  پدیده امروزی موس
ــت  ــیاری کوبیده اس و داغ قتل و آوارگی و تجاوز را بر گرده بیگناهان بس
ــره پیش پاافتاده ای دارد، روی  ــی واقعی تر از هر واقعیت روزم و واقعیت
دیگری هم دارد که یادآور مفهوم فرا(فوق)واقعیت بودریاری است که 
در فضایی مجازی و رسانه ای رخ می دهد. توانایی داعش در استفاده از 
فضای مجازی و اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده و یارگیری دایم آنها از 

طریق شبکه های اجتماعی می تواند گواهی بر این مطلب باشد. 
داعش و بازی clash of clans )نبرد قبایل( 

ــام clash of clans روانه بازار  ــازی کامپیوتری ای به ن ــال۲۰۱۲ ب از س
ــترش یافت و  ــرعت در تمام دنیا گس ــد که به س بازی های کامپیوتری ش
ــرفته  ــرد به گونه ای که امروز حتی مراحل پیش ــداران زیادی پیدا ک طرف
ــود. با  ــای باورنکردنی خریدوفروش می ش ــر بازیگر به قیمت ه بازی ه
ــور بازیگران  ــازی متوجه حض ــای این ب ــاده ای در فض ــت وجوی س جس
ــابه  ــانگر تش ــویم که به طرز معنا داری نش زیادی با عنوان داعش می ش
ــت. قبیله ها در دنیای  زیاد فعالیت های این گروه با این بازی مجازی اس
معاصر تقریبا نابود شده اند و در اجتماعات بزرگ شهری تحلیل رفته اند 
ــدون مصداق در جهان  ــتر به مفهومی ب ــی به نام قبیله بیش و پدیده های
ــده است. مفهومی که باید در فضایی خیالی و غیرواقعی  خارج بدل ش
ــود نه در دنیای واقعی. فعالیت های داعش بیش از آنکه  به دنبال آن ب
ــد تداعی کننده وحشی گری های زندگی  تداعی گر بنیادگرایی مذهبی باش
قبیله ای است. چنانکه اسلاوی ژیژک، فیلسوف معاصر، نیز در مقاله ای 
به خوبی به تفاوت مبنایی اعمال آنها با اعمال بنیادگرایان واقعی اشاره 
ــادی تحلیل کرده  ــادت های م ــرت ها و حس ــال آنها را بر پایه حس و اعم
ــامپانزه ها برای  ــبیه جنگ های قبیله ای ش ــتر ش ــت. اعمالی که بیش اس
ــت تا  ــد و تصرف قلمرو ها و امکانات جدید اس ــتیابی به منابع جدی دس
جنگ های عقیدتی. اقدامات داعش کاملا شبیه بازیگران این بازی است 
ــکیل یک قبیله و با قتل و غارت قبایل دیگر به منابع مالی آنها  که با تش
دست می یابند و با این امکانات مالی اقدام به سربازگیری می کنند. آنها 
ــگاه ها، چاه های نفت، موزه ها و... به منابع مالی دست  با تصرف پالایش
می یابند و با پول های به دست آمده به موجودیت خود ادامه می دهند و 
ــانه ها و شبکه های اجتماعی از سراسر دنیا سرباز می گیرند.  از طریق رس
تخریب آثاری از موزه موصل و پخش تصاویر محدودی از آن در فضای 
مجازی برای انحراف افکار عمومی از غارت میراث فرهنگی جهانی بود 
که در این موزه نگهداری می شد والا هدف کسب درآمد از طریق غارت 
بود؛ همین و بس. فیلم ها سرپوشی بیش برای این تجارت شرم آور نبود. 
ــرکت در یک  ــبیه ش حضور نیروهایی که از اروپا و آمریکا هم می آیند ش
ــه  رانه های ممنوعه  ــت که فرصت تخلی ــازی هیجان انگیز مجازی اس ب
ــع خود از آن محرومند  ــی را که در جوام ــن قیدوبندهای و آزادی از آخری

برایشان فراهم می آورد. 
زندگی مجازی ژاپنی

ــط داعش نمی گذرد  ــربریدن خبرنگاران ژاپنی توس زمان زیادی از س
ــاید ژاپن مدرن مجازی ترین ملت  ــاره رخ می دهد. ش که حادثه مورد اش
ــه مجازی و هرچیز  ــت هرچیز واقعی را ب ــد. ملتی که قادر اس دنیا باش
مجازی را به واقعی تبدیل کند. البته این توانایی ریشه هایی در سنت آن 

کشور هم دارد که در جایی دیگر قابل بررسی است. 
ــتان های مصور  ــری، داس ــای کامپیوت ــه بازی ه ــه ژاپنی ها ب علاق
ــا در جهان  ــناک تقریب ــی و ترس ــای تخیل ــا، فیلم ه ــگا)، انیمه ه (مان
ــازی دنیا از همه پیش انداخته  ــت و آنها را در مجازی س بی مانند اس
ــای انواع امیال  ــکان تخلیه و ارض ــت. دنیاهای مجازی ای که ام اس
ــان کارتونی ای  ــم می کنند؛ جه ــان فراه ــوع را برای مخاطبانش ممن
ــت.  ــونتی در آن قابل تصور اس ــرگ در آن راه ندارد و هر خش ــه م ک
ــاره در قالبی دیگر زندگی  ــخصیت را دوب ــونتی غیرواقعی که ش خش
ــازی تا حدی پیش  رفته  است که در حادثه  ــد. این مجازی س می بخش
ــار می رود برخلاف کودکان،  ــاله ای که انتظ مذکور جوانان ۱۷ یا ۱۸س
ــای مجازی  ــحور فض ــخیص بدهند چنان مس ــا را تش ــاوت دنیا ه تف
ــده و اقدامات داعش در  ــده اند که گویا قوه تشخیصشان مختل ش ش

قتل خبرنگاران ژاپنی را شبیه سازی کنند. 
ــد و جهان مجازی  دنیای آینده به نظریه بودریار نزدیک تر خواهد ش
ــیاری از جنایتکاران  آینده حقیقی تر. این جهان فرصت فریب را برای بس
ــیاری به خصوص نسل  ــونت را در نظر بس فراهم خواهد کرد و قبح خش
ــوان فرو خواهد ریخت. قدرت های بزرگ در جریان کویت با اجماعی  ج
ــکلی قاطع وارد ماجرا شدند. ظاهرا آن موضوع در طراز  جهانی و به ش
منفعت و ضررشان وزن بسیار بیشتری از موضوع داعش داشت. در این 
ماجرا آنها بازی موش و گربه ای را به راه انداخته اند که بیشتر شبیه بازی 
و کارتون تام و جری است تا اقدامی قاطع و جدی علیه این واقعی ترین 
وحشیان دنیای مدرن. اما شعله های آتش به خانه های آنها هم رسیده 
ــت. حادثه هایی همچون حادثه ژاپن و حادثه شارلی ابدو در فرانسه  اس
ــر آن در کمین آنها خواهد بود، مگر اینکه از دنیای مجازی فریب آلود  ه
خود قدمی بیرون بگذارند و با جدیت و مسوولیت با این حقیقت زشت 

و زننده روبه رو شوند.

ريويو

پیکتی در برابر منتقدانش
ــاب پیکتی و  ــار کت از ابتدای انتش
ــیاری  بحث های حول و حوش آن بس
ــاب او بودند،  ــار خواندن کت در انتظ
ــا انبوهی از  ــی ۷۰۰صفحه ای ب کتاب
آمار و نمودار درباره گردش سرمایه 
ــر  ــر. آنچه کتاب را س ــرن حاض در ق
ــنده آن را  ــت و نویس ــا انداخ زبان ه
ــهرتی جهانی رساند،  ــبه به ش یک ش
ــاب بود.  ــه این کت ــانه ها ب توجه رس
ــت ویکم» از  ــرن بیس ــرمایه در ق «س
ــال  کتاب های چندس ــن  پرفروش تری
اخیر بوده و در مجلات و رسانه های 
ــف به آن  ــه انحای مختل مختلف ب
ــیاری  ــت. اما بس ــده اس پرداخته ش
و  ــی زبان  فارس از  ــدگان،  خوانن از 
ــدن  ــت خوان ــی زبان، فرص غیرفارس
ــد. برای خوانندگان  کتاب را نمی یابن
پرمشغله ای که نمی توانند این کتاب 
ــدا  ــه ای را از ابت ــم ۷۰۰صفح حجی
ــترس بودن  ــا بخوانند دردس ــا انته ت
ــردی از این کتاب  ــه کارب یک خلاص
ــد.  باش ــا  راهگش ــیار  بس ــد  می توان
ــیده  کوش ــو  ــن،  ای دی تیب بنابرای
ــن کتاب  ــردی از ای ــه ای کارب خلاص
ــک خلاصه  ــد. فرق ی ــت ده به دس
روال  ــه  ب ــص  تلخی ــا  ب ــردی  کارب
ــی  کتاب های ــورد  م در  ــول  معم
ــن  روش ــی  پیکت ــاب  کت ــون  همچ
ــود. تلخیص، خلاصه ای است  می ش
ــد در  ــه می خواهن ــانی ک ــرای کس ب
ــته  ــا نخواندن نوش ــورد خواندن ی م
ــم بگیرند ولی خلاصه  اصلی تصمی
ــته  کاربردی، برعکس تلخیص، نوش
ــت که می توان به  ــده ای اس کوتاه ش
ــته اصلی خواند. خلاصه  جای نوش
ــای  ــن چکیده ه ــو از بهتری  ای دی تیب
ــی با  ــه به تازگ ــت ک ــاب اس ــن کت ای
ترجمه خسرو کلانتری به فارسی نیز 
ــت. این خلاصه  ــده اس برگردانده ش
ــدان  منتق از  ــه  چندمقال ــار  کن در 
ــون دیوید  ــی همچ ــرای پیکت چپ گ
ــتر، پرابات  ــاروی، جان بلامی فاس ه
ــس  ــف و الک ــارد ول ــک، ریچ پاتنای
ــاری  ــا پی گفت ــوس و در انته کالینیک
ــه ای با  ــا در مجموع ــرو پارس از خس
ــی و هزارتوی  ــوان «توماس پیکت عن
ــا  ت ــده  ــده ش ــرمایه داری» گنجان س
ــف و قوت  ــاط ضع ــا نق ــده ب خوانن
ــود و به  ــنا ش دیدگاه های پیکتی آش
ــبات افتصاد  ــری از مناس درک کلی ت

سیاسی سرمایه داری برسد. 
ــرن  ق در  ــرمایه  «س ــاب  کت
ــا  ب ــی  پیکت ــاس  توم ــت و یکم»  بیس
ــاری گوناگون،  تحقیقات  داده های آم
ــودار  نم ــادی  زی ــداد  تع و  ــی  تجرب
ــاره توزیع ثروت و درآمد در تاریخ  درب
ــرمایه داری  ــورهای س ــاله کش ۲۰۰س
ــی به افزایش  ــعی دارد روند منته س
ــط  ــت ثروت را توس نابرابری و انباش
ــان دهد؛ همان  «یک درصدی ها» نش
ــرافیت  ــان اش ــه در زم ــی ک جمعیت
فئودالی قرون گذشته و پیش از آغاز 
دوران سرمایه داری نیز با «جایگاهی 
ــلط بودند و بعد  الهی» بر جهان مس
از انقلاب صنعتی این بار با ایدئولوژی 
ــاری  ــگاه انحص ــازار آزاد» در جای «ب
ــی  ــود باقی ماندند. او در این بررس خ
ــادی خود، ادوار مختلف  جامع اقتص
ــرن۱۸ و  ــاورزی ق ــع کش ــر جوام نظی
ــرن۱۹، دوره  انقلاب صنعتی   ــل ق اوای
ــال های  تا جنگ جهانی اول، تمام س
ــتم  میان دوجنگ، نیمه دوم قرن بیس
ــت و یکم را  ــرن بیس ــش اول ق و بخ
بررسی می کند. در این بستر خواننده 
ــه به  ــی ک ــوه دلایل ــا انب ــد ب می توان
ــری تا حد حاد امروزی  افزایش نابراب
ــف  ــای مختل ــده از منظره ــر ش منج
ــی پی  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
ــد یافت که  ــرد. همچنین درخواه بب
ــری عوامل  نابرابری تحت تاثیر یک س
ــرد که به  ــد ک ــل خواه ــیع تر عم وس
چگونگی عملکرد سرمایه در اقتصاد 

بازار آزاد مربوط می شود. 
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ویژگی مشترک نقد ها، انگیزه خوانی، گاهی هتاکی و بیشتر حمله 
به حیثیت کلی مترجم یا نویسنده مقدمه بوده است. اگر من نیز 

انگیزه خوانی کنم، حدس من این است که آنان از مقدمه  برانگیزاننده 
و تامل برانگیزی که دکتر رنانی بر این کتاب نوشته است، برآشفته شده 
و نقد رنانی به جناب مارکس را برنتافته و ورود یک غریبه به حریم امن 

خویش پنداشته و نمی خواهند این مقدمه هرچه بیشتر مطالعه شود

ــخ ۲۰ دی  ــت ویکم» عملا در تاری ــرن بیس ــرمایه در ق ــه «س مقدمـه: ترجم
ــاره آن در تاریخ ۲۷دی ــه اصطلاح نقد درب ــتین ب ۱۳۹۳ به بازار آمد. نخس
-فقط یک هفته پس از انتشار کتاب - در یکی از سایت های اینترنتی پدیدار 
ــد. نویسنده آن مطلب علاوه بر ذکر مواردی درباره ترجمه، برای توصیف  ش
ــم و  ــه نیز عباراتی مانند «ملغمه غریبِ نئولیبرالیس ــنده مقدمه ترجم نویس
ــوزه اقتصاد»،  ــنفکر دینی در ح ــیفتگی یک روش انقلاب فرهنگی»، «خودش
ــیک» و  ــی و پیوند نامیمونش با اقتصاد نئوکلاس ــول انقلاب فرهنگ «محص
ــم»  ــداق «آرمان خواهی در برهوتِ پایان ایدئولوژی و تفوق نئولیبرالیس مص
ــد مولفه های یک  ــدادم؛ زیرا فاق ــخی ن ــرده بود. به آن نقد پاس ــه کار ب را ب
ــده در آن، سلیقه ای و فاقد  ــیاری از اشکالات مطرح ش نقد واقعی بود و بس
استدلال بودند. البته نویسنده ظاهرا بدون نفع شخصی مادی، سخن گفته و 
بیشتر نگران حراست از مرز ها و دستاوردهای ایدئولوژیک مارکسیستی بود. 
همچنین پاسخ دادن به همه نقد ها، شائبه نقدناپذیری و حساسیت بیش از 
ــاید منجر به سلسله ای از نوشتارهای بی حاصل  اندازه را پدید می آورد و ش
ــخ  ــت پاس ــانه ها تماس گرفته و درخواس ــود. چند روز بعد از یکی از رس ش
ــخگویی را  ــه نقد را مطرح کردند. من حدود پنج دقیقه علت امتناع از پاس ب
ــح دادم و عجبا که چند روز بعد، حرف های من در آن مکالمه تلفنی  توضی

را به عنوان پاسخ نقد منتشر کردند! 
ــن ۱۳۹۳ در یکی دیگر از  ــان در تاریخ ۱۲ بهم ــر ناصر زرافش ــپس دکت س
ــنده  ــار از غلط  بوده و مقدمه نویس ــه ترجمه سرش ــایت ها گفته بودند ک س
ــت. وی در آنجا ضمن گفتن این جمله که  ــده اس ــان گویی ش نیز دچار پریش
ــابقه نیست» به صراحت حرف خود را این گونه تمام کرده بود  «ترجمه مس
ــاه دیگر به بازار خواهد  ــب ترجمه من از این اثر تا چهار م ــه: «به این ترتی ک
ــرق» در تاریخ ۱۰ اسفند  ــپس در مقاله خود در «ش ــان س آمد». آقای زرافش
۱۳۹۳، نیز برای مترجم نخستین ترجمه، بار ها از عبارات و طعنه هایی مانند 
ــتفاده فرصت طلبانه از یک کتاب»، «مترجم و ناشری  «مترجم فاضل»، «اس
ــواری»، «بیماری زشت»، «غوره نشده  فاقد صلاحیت»، «تلاش برای موج س
ــرای گرفتن عکس  ــنده مقدمه کتاب ب ــدن»، «تلاش مترجم و نویس مویز ش
ــی مادربزرگ  ــن عروس یادگاری با پیکتی»، «تعرض به مارکس حتی در جش
جنیفر لوپز با هدف پیام دادن به مراجع ذی ربط که ضدمارکسیست هستند» 
و از این قبیل استفاده کرده، در پایان می نویسد: «هنوز ترجمه به دردبخوری 
ــود» که آشکارا به  ــت این کار انجام ش از این کتاب صورت نگرفته و لازم اس
ــخن گفته اند. چون این اظهارنظر  ــاره کرده و از آن س ــان اش ترجمه خودش
ــائبه وجود  ــده، احتمالا ش ــب یکی دیگر از مترجمان کتاب مطرح ش از جان
ــن متبادر کرده و  ــادی و تخریب رقیب را به ذه ــخصی و م ــزه منافع ش انگی
اینکه در یک رسانه رسمی پرتیراژ منتشر شد، تهیه پاسخ به آن، غیرمنطقی 
ــر خواهد  ــیار دیر- به نش ــان نیز - هرچند بس یا نابردبارانه نبود. ترجمه ایش
ــد. امیدوارم که من نویسنده  ــید و احتمالا برای آن نقد نوشته خواهد ش رس
ــتم، از انگیزه های مرتبط با منافع  ــم یا اگر نقدی بر آن نوش چنان نقدی نباش
ــه  ــب دور مانده در نقد خود پاکی و بی غرضی پیش ــخصی یا تخریب رقی ش

کنم. 
۱. ادب و انصاف

ــیم اصول نقد و ادب،  ــته باش ــت که در هر نقدی انتظار داش طبیعی اس
ــوند. چه خوب بود آقای زرافشان که عضو کانون نویسندگان ایران  رعایت ش
ــی و اجتماعی و مورد احترام هستند، در قضاوت خود  ــگران سیاس و از تلاش
ــده، در این دوران سخت که بر جامعه امروز  ــیر ادب و انصاف دور نش از مس
ــه نپرداخته و داغ درد بی اخلاقی را  ــتی های زمان می گذرد، به بازتوزیع ناراس
ــاب را رعایت  ــنده مقدمه کت ــان   همان رویه نویس ــازه نمی کردند. کاش ایش ت
ــس را در آن مقدمه نقد کرد، درباره فضایل و  ــه مارک می کردند که اگر اندیش
ــن او نیز سخن گفت و حتی در مواردی به شکلی مبالغه آمیز، زندگی  محاس
ــق و فداکاری توصیف کرد. در  ــر عش ــان، سراس وی را همچون زندگی قدیس
ضمن در حال حاضر، «مارکسیست بودن یا نبودن» اصلا در زمره دغدغه های 
ــت بودنِ خود» به  ــی با اعلام «ضدمارکسیس ــت و کس «مراجع ذی ربط» نیس
هیچ گونه موهبتی نزد به قول ایشان «مراجع ذی ربط» نمی رسد. برای اثبات 
این گفته می توانند مزایا و مواهب دست اندرکاران نخستین ترجمه این کتاب 

را - نزد «مراجع ذی ربط» - بررسی کنند. 
ــم از یکی از اعضای کانون  ــم که از این نحوه نقد، آن ه ــا صداقت بگوی ب
ــندگان ایران که نوشته اش می توانست الگویی برای نوآموزان قلمروی  نویس
ــم که از لحن  ــبختانه تصمیم نگرفت ــد، به حیرت افتادم. خوش ــه باش اندیش
توهین آمیز، الفاظ سخیف یا طعن و کنایه استفاده کنم؛ زیرا این رویه علاوه بر 
دوربودن از روال نقد و پاسخگویی به نقد و علاوه بر ایجاد احساس کراهت و 
ناپسندی در مخاطب و خواننده، همچون دامی است که شخصیت نویسنده 
ــودآگاه- دگرگون کرده و روند  ــکل تدریجی و ناخ ــا گوینده را- هرچند به ش ی
ــانه های  ــد وجودی و اجتماعی او را معکوس می کند؛ به ویژه که در رس رش

عمومی و با مخاطبان پرشمار مطرح شود. 
۲. گاهشماری «سرمایه در قرن بیست و یکم»

مرداد ۱۳۹۲: نسخه اصلی کتاب به زبان فرانسه منتشر می شود. توماس 
ــالات متحده -  ــاهیر ترجمه در ای ــر- از مش ــخصا از آقای گلدهم ــی ش پیکت
می خواهد که ترجمه کتاب را به زبان انگلیسی انجام دهد و حق انحصاری 

ترجمه به انگلیسی به ایشان تعلق می یابد. 
ــخه انگلیسی کتاب با ترجمه آقای  فروردین ۱۳۹۳ (هشت ماه بعد): نس

آرتور گلدهمر منتشر می شود. 
۱۸ دی ۱۳۹۳ (۱۷ ماه بعد از انتشار متن فرانسوی): رونمایی از نخستین 
ــی انجام شد. کل فرآیند از شروع ترجمه تا ویراستاری  ترجمه کتاب به فارس

نهایی و چاپ، هشت ماه طول کشید. 
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ (۱۸ ماه بعد از متن فرانسوی): آقای زرافشان به ترجمه 
نخست، حمله کرده و خبر از انتشار ترجمه خودشان در تاریخ چهار ماه پس 
ــخه  ــا در آن تاریخ صورت گیرد، ۲۲ماه بعد از نس ــد (که اگر واقع از آن دادن

فرانسوی خواهد بود). 
ــیرهای  ــازار، نقد ها و تفس ــی به ب ــاب اصل ــای ورود کت ــتین روزه از نخس
ــده و معدودی از آنها  ــته ش ــی نوش ــماری از آن به زبان های غیرفارس بی ش
ــتانی جهان، ذهن  ــدند. پرفروش ترین کتاب غیرداس ــی ترجمه ش نیز به فارس
ــی زبان را نیز به خود مشغول کرده بود ولی صرفا  ــیاری از مشتاقان فارس بس
ــت. آیا ترجمه چنین  ــترس آنان قرار داش چند نقد و توصیف مختصر در دس
ــی نباید در بازه زمانی منطقی، در اختیار خوانندگان قرار گیرد؟ آیا کتابی  کتاب
ــت و شاید آمار هایش به زودی روزآمد گردد، یا کامل تر  که متکی به آمارهاس
ــده و مباحث جدیدی به آن افزوده شود، نباید در مدتی حتی طولانی تر از  ش
ــال بعد، در اختیار فارسی زبان ها  ــت، مثلا یک و نیم س ــته اس آنچه که شایس
ــه انجام  ــی از متن فرانس ــه ترجمه را حت ــان ک ــرد؟ آیا آقای زرافش ــرار گی ق
ــی  ــبت به مترجمان از زبان انگلیس ــه این ترتیب هفت ماه نس ــد و ب می دهن
ــت روی دست می گذاشتند و پس  از تقدم زمانی برخوردار بوده اند، باید دس
ــروع به  ــر کتاب را انجام دادند، دیر تر از همه ش از آنکه دیگران، ترجمه و نش
ترجمه می کردند و سپس دیگران و کار آنها را به «شتابزدگی، نفهمیدن زبان 
ــی، عدم آشنایی با مفاهیم اقتصادی و غیره» متهم می کردند تا مانع  انگلیس

ــروع  ــان ترجمه خود را زود تر ش ــوند؟ یا اگر ایش فروش ترجمه های قبلی ش
کرده بودند، بهتر نبود که با انتشار بهنگام آن، رسم ترجمه نیکو را به دیگران 
می آموختند؟ آیا احترام به مخاطب اقتضا نمی کند که به اشتیاق و شعور او 
ــار نسخه  ــال پس از انتش توهین نکنیم و ترجمه چنین کتاب خطیری را دوس

اصلی، به بازار نفرستیم؟ 
۳. اشکالات ترجمه

ــزاری برای  ــه می تواند اب ــت ک ــی هم این اس ــد یک ــوءکاربردهای نق از س
ــیار پیچیده  ــد. نقد ترجمه بس ــان باش ــرکوب رقبا یا ناهم اندیش کوباندن و س
ــا از یک زبان  ــان و تبدیل این پیچیدگی ه ــرا به پیچیدگی های دو زب ــت؛ زی اس
ــانی غیراز مترجمان  ــته، قضاوت درباره آن برای کس ــه زبان دیگر ربط داش ب
ــت.  مجرب- آن هم در صورت بی غرضی و صرف وقت فراوان- ناممکن اس
همچنین این عرصه به سادگی مورد سوء استفاده کسانی واقع می شود که در 
بهترین حالت، خود نیز همانند انسان های دیگر، بار ها و بار ها اشتباه می کنند 
ــعی می کنند که مفهومی غیرواقع بینانه از  ــتباهات دیگران س ولی با ذکر اش
ماهیت ترجمه ناب ارایه دهند. جالب است که آقای گلدهمر نیز در ترجمه 
ــخه  ــیده و در کل هفت ماه پس از نس ــاب – که گویا پنج ماه طول کش ــن کت ای
فرانسوی چاپ شده است- به اشتباهاتی دچار شده و البته اگر غیراز این بود، 
وی به مقام معصومان و قدیسان می رسید! بعید است که حتی خود پیکتی 
ــنایی دارند، قبل از چاپ آن ترجمه،  ــی آش یا همکارانش که به زبان انگلیس
ــتباهات آقای گلدهمر ــند، با این حال آن اش ــی به کل آن نینداخته باش نگاه
ــی و همکارانش  ــم خطاپذیر پیکت ــت - از چش ــان اس -که خصیصه هر انس
ــت. مثلا خود آقای زرافشان نیز در نقد خود در بخش  ــیده مانده اس نیز پوش
ــاره  ــی اش «حذف ها و جاافتادگی ها» به یکی از این موارد در ترجمه انگلیس

کرده اند. 

ــتباه و خطا در ذات هر عمل انسانی نهفته است ولی انگشت گذاشتن  اش
ــتباهات دیگران- و به شکل تلویحی، مبری دانستنِ کار خود از اشتباه-  بر اش
ــرق»  ــکالاتی که در نقد روزنامه «ش ــت. اش ــدون قصد و غرض ممکن نیس ب
ــت هستند که به چند مورد از  ــده اند، برخی درست و برخی نادرس مطرح ش

نخستین ایرادهای گفته شده، اشاره خواهم کرد. 
ــه در نیمه  ــوک هایی ک ــد: «ش ــان می گوید: پیکتی می نویس جناب زرافش
ــت قرن بیستم یعنی بین سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ به اقتصاد ضربه های  نخس
پی درپی وارد کردند؛ مانند جنگ جهانی اول، انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷، بحران 

بزرگ ۱۹۲۹ و... .»
ــه تکانه هایی که در  ــته ام: «به طور خلاص ــن در ترجمه آن عبارت نوش م
سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ همچون سپر برای نظام اقتصادی عمل کردند (جنگ 

جهانی اول، انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷، رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم... .» 
حال به متن انگلیسی نگاه کنید که باید معیار قضاوت باشد: 

Briefly, the shocks that buffered the economy in the period 
1914- 1945-World War I, the Bolshevik Revolution of 1917, the 
Great Depression, World War II,... 
ــت:  ــان هس ــای زرافش ــط آق ــده توس ــن ترجمه ش ــتباه در مت ــد اش چن
ــزرگ» یعنی  ــود ب ــروفِ «رک ــیار مع ــلاح بس ــا با اصط ــه گوی ــت اینک نخس
ــنا نبوده و آن را «بحران بزرگ» ترجمه کرده اند. این  great depression آش
ــک معروف ترین عبارت در تاریخ اقتصادی قرن ۲۰ و بزرگ ترین  عبارت بی ش
ــه واژه «پی در پی» و  ــت. دوم آنک ــوس اقتصادی یک قرن اخیر بوده اس کاب
ــد. در ماه های بعد  ــتم» را از خود به متن افزوده ان ــت قرن بیس «نیمه نخس
ــل، خواهند  ــومین پاراگرافِ آن فص ــل ۱۳ در س ــگام ترجمه فص ــان هن ایش
ــلاح great depression و  ــراف از دو اصط ــک پاراگ ــنده در ی ــد که نویس دی
ــتفاده کرده و به تفاوت بین آنها اشاره می کند (که من  great recession اس
ــزرگ» ترجمه کردم). ملاحظه  ــادی ب اولی را «رکود بزرگ» و دومی را «کس
ــود، چقدر دقیق تر  ــد با ذکر متن زبان اصلی مطرح ش ــد که وقتی نق می کنی
ــرای economy چندان  ــادل «اقتصاد» در اینجا ب ــد. همچنین مع خواهد ش
مطلوب نیست و به جای آن باید از «نظام اقتصادی» یا «کشور ها» استفاده 
ــوءعلیه ترجمه کتاب  ــغ س ــان برای تبلی ــتین موردی که ایش ــرد. در نخس ک

استفاده کرده اند، یک غلط فاحش و چنداشتباه کوچک هست! 
آقای زرافشان می نویسند: «بسیاری از مردم فرض را بر این می گذارند که 
ــده است، در حالی که هنوز چنین نیست و  ــد جمعیت به کلی متوقف ش رش
ــت که ما به کندی در همین جهت در  ــانه ها حاکی از این اس اگرچه همه نش

حرکتیم، ولی در حال حاضر با چنین فرضی خیلی فاصله داریم». 
ــته ام:  ــکل دیگری نوش ــن   همان مطلب را به ش ــیار کوتاه تر عی ــن بس و م
ــد جمعیت کاملا متوقف گشته است که چنین  ــیاری گمان می کنند رش «بس
ــانه ها - کاملا خلاف آن - گواه می دهند که سرعت  ــت و حتی همه نش نیس

حرکت در آن مسیر بسیارکند است». 
ــد: «... گرایش این گونه اجاره بها عموما به سمت  آقای زرافشان می نویس
ــال برسد».  ــت تا وقتی که نرخ بازده به حدود چهاردرصد در س افزایش اس
من نوشته ام: «این گونه اجاره تا وقتی بازده سرمایه حدود چهاردرصد باشد، 

افزایش خواهد یافت». متن انگلیسی از این قرار است: 
This type of rent tends to rise until the return on capital is around 
4 percent... 
ــان می نویسد: «از سوی دیگر نظریه ثبات کامل نسبت تقسیم  آقای زرافش
ــتم و  ــرمایه، ورای این تغییرجهت های دوگانه قرن بیس ــن کار و س ــد بی درآم
گذشته از آنها – اگر در چشم اندازی بلندمدت تر مدنظر قرار گیرد- با دو مانع 
ــتم  ــته ام: «علاوه براین اگر فرا تر از قرن بیس ــت». من نوش دیگر هم روبه روس
ــیم  ــش بگیریم، در مفهوم تقس ــیار بلندمدت در پی ــی بس ــته، دیدگاه نگریس
ــم که ماهیت  ــن واقعیت توجه کنی ــد تاحدی به ای ــروی کار بای ــرمایه- نی س
ــت». در متن انگلیسی کتاب حرفی از  ــرمایه به شدت تغییر کرده اس خود س
ــت. همچنین در نوشته آقای زرافشان، عبارت  ــده اس «دو مانع دیگر» زده نش
ــت. عباراتی مانند «این  ــده اس ــرمایه» جا انداخته ش «تغییر ماهیت خود س
ــته از آنها» نیز در متن ایشان، اضافه است.  تغییرجهت های دوگانه» و «گذش

متن انگلیسی را ببینید: 
Furthermore, if we look beyond the twentieth century and adopt 
a very long- term view, the idea of a stable capital- labor split 
must somehow deal with the fact that the nature of capital itself 
has changed radically...
ــرای ضعف ترجمه  ــاهدی ب ــت که این جملات را به عنوان ش جالب اس
ــت آورده اند و در همین چندسطر که باید نمونه قوام و درستی ترجمه  نخس
ــت. در  نهایت  ــکال هس ــار قرار گیرد، این همه اش ــد و بتواند معی ــان باش ایش
ــیاری از ایشان را صاحب  ــان، بس خوانندگان کتاب – که بی تردید آقای زرافش
ــاوت خواهند کرد.  ــاره ترجمه قض ــی می دانند- درب ــواد و معلومات کاف س
ــتقبال خوب از چاپ اول کتاب- در حالی که تا اینجا خبر چهار ترجمه از  اس
ــیده و خریداران کتاب از آن خبر داشته اند - شاید  کتاب به گوش همگان رس
ــه به علت خطای  ــکالاتی ک ــان دهد. درهر حال اش خلاف ادعای ناقد را نش
ــد، ان شاء االله به زودی در چاپ دوم  مترجم یا هنگام تایپ به وجود آمده باش

رفع خواهد شد. 
۴. تحریف ها و حذف ها

ــد و  ــنا باش ــه با ترجمه و ترجمه متون حجیمی مانند این آش ــس ک هرک
ــغل مشغول هستند و از سر تفنن به  ــانی که به این ش به ویژه با روال کار کس
ــد، می داند که حذف شدن ها گاهی به  ــته باش ــنایی داش آن نمی پردازند، آش
ــم یک انسان از  ــت پیش می آید و ذهن و چش علت خطای مترجم یا تایپیس
ــت. به هیچ وجه حذف ها یا اشتباهات عددی را که به  این خطا ها مبری نیس
ــکل  به  ــا احیانا هنگام صفحه آرایی مثلا در زیرنویس یک ش ــطه تایپ ی واس
وجود آمده اند، انکار نمی کنم ولی در عین حال به هیچ وجه از خطای خود 
ــوم و مدیون  ــه متن همکاری کردند، متعجب نمی ش ــا عزیزانی که در تهی ی

همه ایشان هستم. 
ــفانه آقای زرافشان از دریچه مفاهیم مارکسیستی  درباره تحریف ها متاس
ــی، مصادره به مطلوب  ــه کرده، از حرف های پیکت ــه مطالب و واژه ها توج ب
ــم. چنانکه در  ــان کن ــز چن ــه من نی ــته اند ک ــار داش ــل آورده و انتظ ــه عم ب
ــه مدافع حقوق کارگرم  ــتم، من ن ــرق» (بهمن ۱۳۹۳) نیز نوش ویژه نامه «ش
ــینه چاک سرمایه داری؛ نه در جست وجوی خواندن و ترجمه  و نه طرفدار س
ــتی؛  ــرمایه داری و مارکسیس ــون ضدس ــتم و نه مت ــرمایه داری هس ــون س مت
ــندم و  ــد، می پس صرفا هرچه را که آموزنده، منصفانه و نزدیک به واقع باش
ــد،  ــین می کنم؛ و هرچه را که خلاف واقع، مغرضانه یا خیال انگیز باش تحس
ــند.  ــانی باید خادم- و نه مخدوم ما- باش وامی گذارم. نظریه ها و مکاتب انس
پس به هیچ مکتب برساخته انسان و به هیچ «ایسم»ی تعلق خاطر محض 
ــیر کنم و با واژگان خاص آن مکتب  ــدارم که همه چیز را از دریچه آن تفس ن
بسنجم. آقای زرافشان در بحث درباره «نیروی کار» و «کار» طبق معمول به 
ــیر مارکسیستی از معنای واژه ها روی آورده، از استثمار نیروی کار سخن  تفس
ــت، ولی در این  ــنیده اند و لازم به تذکر نیس می گوید که همگان هزاران بار ش
ــت، فرقی بین  ــخن گفته اس کتاب به جز در مواردی که از human capital س
ــت و خیال  ــده و فرق مذکور، صرفا برداش ــم کار و نیروی کار قایل نش مفاهی
ــنده نقد است. همچنین است در واژه «بهره مالکانه» که طبق معمول  نویس
به واژه شناسی مارکسیستی روی آورده و خواسته اند از شیوه تفسیر و مقایسه 
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